
 «تفکر» )یا همان «فکر کردن»( یک توانایی انســانی است که هرچند در همة انسان ها وجود دارد، لکن قوی یا ضعیف  بودن 
آن در افراد فرق می کند.  هر تفکری ارزشمند نیست، بلکه فکر کردن هنگامی ارزشمند است که دارای جهت گیری صحیح، تحت 
هدایت «عقل» و در مسیر دستیابی به سعادت باشد. با این حساب می توانیم بگوییم، در پرورش تفکر، باید به صورت توأمان، به تقویت 
توانایی تفکر و اصلاح جهت گیری آن بپردازیم. اما این هدف چگونه قابل دستیابی است؟ اگر بخواهیم اهل تفکر شایسته باشیم یا 

دانش آموزانمان را متفکر بار بیاوریم، چه باید بکنیم؟
معمولًا جواب خیلی افراد به این سؤال،  چنین است: باید با استفاده از روش های گوناگون پرورش تفکر، مهارت های تفکر را در 

خود تقویت کنیم.
 نظر شما دربارة این پاسخ چیست؟ البته این پاسخ نادرست نیست، لکن به نظر می رسد همة پاسخ نیست. چرا؟
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چه جور آدم هایی هستند این ها؟

کسب مهارت های تفکر = آشنایی 
با اصول، روش ها و ابزارها + تمرین 

+ تمرین + تمرین + ...
حتماً شــما هم تاکنون مطالب زیادی 
دربارة انواع »مهارت« و »مهارت آموزی« 
خوانده و شــنیده اید، اما اصلًا »مهارت« 

چه جور چیزی است؟
البته این واژه می تواند معانی متعددی 

  دکتر علی لطیفی،  عضو‌هیئت‌علمی‌پژوهشگاه‌حوزه‌و‌دانشگاه

ویژگی هایی که در «خوب فکر کردن» 
و «فکرِ خوب کردن» اثرگذارند

این یک واقعیت اســت که فقط بعضی 
انسان ها هستند که در مواجهه با مسئله 
و چالش، در میانة تلاش علمی، در وسط 
گفت وگو یا در موقعیتی عملی، می توانند 
فکرشــان را به کار بیندازند. این ها کسانی 
هستند که »خوب  فکر می کنند«. از میان 
همین عده نیز فقط برخی  این تفکر را در 
مسیر صحیح به کار می برند؛ یعنی »فکرِ 

خوب می کنند«.
همان طــور که بلند کــردن موفق یک 
وزنة ســنگین توســط یک قهرمان در 
ســالن شــلوغ و پراسترس مســابقات 
جهانی، نشانة جمع بودن مجموعه ای از 
آمادگی ها و ویژگی هــای روحی و بدنی 
)هماننــد آمادگی جســمانی، تمرین ها 
و تجربه هــای قبلــی، قــدرت تمرکز و 
اعتمادبه نفس( در اوست، انسان هایی که 
خوب فکر می کنند و فکرِ خوب می کنند 
نیز آمادگی هــا و ویژگی هایی دارند. در 
یک تقسیم بندی، می توانیم این ویژگی ها 
را به ســه دســتة کلی تقســیم کنیم: 
»برخورداری از منش هــا و گرایش های 
تفکر صحیح و شایســته«،  »آشــنایی با 
مهارت ها و ابزارهای تفکر و ممارست در 
آن ها« و »برخورداری از بینش و آگاهی 

فلسفی دربارة زندگی«.
در ادامه، دربارة هر یک از این سه دسته 
ویژگی، یا به عبارت دیگر، »صلاحیت های 
مورد نیاز برای تفکر صحیح و شایسته«، 
و اهمیت و نقش هر کدام از آن ها در فکر 

کردن، توضیح کوتاهی خواهد آمد.

داشته باشــد، ولی به طور کلی می توانیم 

بگوییم، مهارت یعنی توانایی کافی برای 

انجام موفقیت آمیز یک فعالیت )خارجی یا 

ذهنی( با کیفیت و سرعت مناسب. با این 

تعریف، می توانیم، البته با اندکی تسامح، 

بگوییم، خودِ »فکر کردن« هم یک مهارت 

است. ولی معمولًا بین »تفکر« به عنوان یک 

توانایی گسترده و پیچیده و »مهارت های 

تفکر« فرقی مهم وجود دارد: »مهارت های 

تفکر« آن توانایی هایی هســتند که برای 

کسب و تقویت »تفکر« به آن ها نیاز داریم. 

به عبارت دیگر، مهارت های تفکر، 

برای  واســطه ای  توانایی هــای 

نیل به یــک تواناییِ برتر 
)یعنی خود  پیچیده  و 

مهارت ها
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توانایی‌های خود به‌خوبی استفاده کنیم و 
هم استفادة خوب کنیم که مجموعه‌ای از 
گرایش‌ها، اوصاف و منش‌های شخصیتیِ 
متناسب با آن توانایی و استفادة شایسته 
از آن را هم داشــته باشیم. پژوهشگران 
بســیاری2 به این نکته اشاره کرده‌اند که 
تفکر خوب فقط با مسلط شدن بر مهارت‌ها 
و ابزارهای تفکر اتفاق نمی‌افتد، بلکه حتماً 
نیازمند انگیزش‌ها، گرایش‌ها، منش‌های 
شخصیتی و نگرش‌هایی است که هم ما 
را نسبت به اصلِ فکر کردن فعال کنند و 
هم تفکر را در مسیر صحیح قرار دهند و 
جلوی سوءاستفاده از آن را بگیرند. برای 
نمونه، کنجکاوی، صداقت، انتقادپذیری و 
حقیقت‌جویی، منش‌ها و فضایلی فکری 
هســتند که ملکه ‌شــدن آن‌ها در نهاد 
انسان متفکر، ضامن استفادة درست او از 
مهارت‌های اندیشــه‌ورزی خواهد بود. در 
برابر، شخصی را تصور کنید که بر بسیاری 
از مهارت‌ها و ابزارهای تفکر مسلط است،‌ 
اما آن‌قدر خودبزرگ‌بین است که همیشه 
به دنبال به کرسی ‌نشاندن حرف خودش، 
و نه کشــف حقیقت، است. چنین فردی 
مصداق همان ضرب‌المثل قدیمی اســت 

که:
چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر بَرَد کالا

به همین خاطــر، برخی مربیان پرورش 
تفکر هشــدار داده‌انــد، تمرکز بر آموزش 
مهارت‌هــای شــناختی و ابزارهای تفکر، 
بدون پرورش منش‌هــا و فضایل اخلاقیِ 
مورد نیاز برای فکر کردن، ممکن است این 
آسیب را در پی داشته باشد که از متربیان، 
انســان‌هایی همیشه مدعی و استدلال‌گر 
بســازد که بی‌اعتنا به حقیقت و خیر، و با 
استفاده از انواع سفسطه، هر آنچه را دلشان 

می‌خواهد اثبات یا رد کنند.
پــس بــرای خوب فکــر کــردن باید 
»اهل تفکر« بشویم؛ یعنی »تنظیمـــات 
پیش‌فــــرض« شخصیتــــمان را روی 
مجموعــه‌ای از گرایش‌هــا و منش‌های 

اخلاقی ویژه تثبیت کنیم.

تعیین فلسفة زندگی 
شــاید فکرکردن برای حل یک مسئلة 
ســاده یا گرفتن یک تصمیــم روزمره و 
عادی، چندان نیازمنــد آگاهی و بینش 
فلسفی نباشد، ولی قطعاً اگر بخواهیم از 
حقایق پیچیده و هزارتوی جهان هستی 
سر دربیاوریم، یا در موقعیت‌های زندگی 

تفکــر( و در خدمت آن هســتند. نکتة 
مهم دیگر اینکه مهارت‌های تفکر معمولًا 
از جنس توانایی‌های شــناختی هستند. 
اندیشــمندان طبقه‌بندی‌های متفاوتی از 
مهارت‌های تفکر ارائــه کرده‌اند. به‌عنوان 
نمونه، می‌توان به این موارد اشــاره کرد: 
جمــع‌آوری و ســازمان‌دهی معلومــات 
مثل »مشاهدة  )شامل خرده‌مهارت‌هایی 
دقیق، جمــع‌آوری اطلاعات و معلومات، 
طبقه‌بنــدی، مقایســه«( و ســنجش و 
ارزشیابی ادعاها )شامل خرده‌مهارت‌هایی 
مثل »بررســی کافــی بــودن دلایل و 
شواهد، تشخیص پیش‌فرض‌ها، تشخیص 

سوگیری‌ها، تشخیص انواع مغالطه‌ها«(.
چگونه می‌توانیم بــر یک مهارت فکری 
مسلط شویم؟ طبیعی است که اولین قدم 
برای کســب تواناییِ انجــام موفقیت‌آمیز 
یک فعالیــت، آگاهــی از چگونگی انجام 
آن اســت. در این مرحله معمولًا باید یک‌ 
مجموعه دســتورالعمل، اصــل یا توضیح 
دربارة چگونگی )مثلًا تشخیص سوگیری 
در استدلال( را بیاموزیم. اما مرحلة مهم‌تر، 
تمرین‌ کردن در موقعیت‌های آموزشــی و 
واقعی با استفاده از این دستورالعمل‌هاست. 
بــرای اینکه تمرین یک مهارت آســان‌تر 
شــود، اندیشــمندان، مربیــان و فعالان 
پــرورش تفکر، فن‌هــا و ابزارهایی آماده و 
عرضه کرده‌اند. »نمودار اســتخوان ماهی«، 
»مدل کوه یخــی«، »حلقه‌های بازخورد«، 
»نقشــة ذهنی« و حتی »طوفان ذهنی«، 
 نمونه‌هایــی از ابزارها و فن‌های تفکرند که 
هر کدام می‌توانند بســتری مناسب برای 
تمرین یک یا چند مهارت فکری مهیا کنند.1 

تنظیمات پیش‌فرض: اهل تفکر
ما انســان‌ها در صورتی می‌توانیم هم از 

خود، تصمیم‌هایی شایســته و ارزش‌مدار 
بگیریم، نیازمند مجموعه‌ای از آگاهی‌ها،‌ 
باورها و ارزش‌ها هســتیم کــه به ‌منزلة 
چارچوبی بینشــی و معیار عمل،‌ بر آن‌ها 
تکیه کنیم. هیچ انســانی بــدون در نظر 
داشــتن مجموعه‌ای از باورهــا، ارزش‌ها 
و معیارهــا، به تشــخیص خــوب و بد، 
اولویت‌گذاری و تصمیم‌گیری نمی‌پردازد. 
در حالی‌که چارچوب بینشی و معیار عمل 
برخی انســان‌ها، ناآگاهانــه و تحت‌تأثیر 
امیال و هوس‌های زودگذر، عرف عمومی 
جامعه یــا تقلید جاهلانه شــکل گرفته 
است، اهل تفکر کسانی هستند که دربارة 
پرسش‌های بنیادینِ زندگی خود عاقلانه 
اندیشــیده‌اند و در نتیجه به فهمی اصیل 
از حیات انســانی دست‌ یافته‌اند، سعادت 
و شقاوت را می‌شناسند، ملاک تشخیص 
خوبی از بــدی را می‌داننــد، و به هدف 
زندگی خود بــاور دارند و برای آن تلاش 

می‌کنند.
با این حســاب، پرورش تفکر مســتلزم 
زمینه‌ســازی برای کسب آگاهی عمیق و 
اندیشه‌ورزانه نســبت به برخی پرسش‌ها 
و مضمون‌های فلســفی نیز هست. البته 
این سخن به معنای آموزش مجموعه‌ای 
از نظریه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات خشک 
فلسفی یا آموزش تاریخ فیلسوفان نیست! 
آموزش فلســفه در اینجا یعنی کمک به 
اینکه متربی بــه فهمی عمیق و اصیل از 
چنین مسائلی دســت یابد که: کیست؟ 
ارزش او در چیســت؟ چگونه باید زندگی 
کند؟ البته در این مســیر، چه‌بسا بتوان 
از بعضــی تبیین‌ها، اســتدلال‌ها و حتی 
تمثیل‌هــای اهل حکمت نیــز به‌عنوان 
راهنما یا تلنگری برای توجه استفاده کرد، 
ولی در نهایت، چنین آگاهی‌هایی هنگامی 
ارزشمندند که از درون خود فرد بجوشند، 
نه اینکه به ‌عنوان یافته‌های دیگران به او 

تلقین شوند.
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